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تهیه لوازم یدکی خودرو شما
 در سریعترین زمان

    09112111828   جعفری

لوازم یدکی
 استخدام منشی عصر ساکن کیش

یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

استخـدام

تعمیرات و تأسیسات منزل  
 لوازم آشپزخانه        آب – برق
09179757230  خاکساری

ساختمان

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی
پیرایش علیرضا 

   ارائه جدیدترین متد روز 
خدمات پوست و مو آقایان   

 نشانی : جزیره کیش ، فاز A ، پارک 
مینا ، مجتمع خدماتی پارسیان ، غرفه 15                
09347683179 -  09128639179

پیرایشگاه

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

درب اتوماتیک

تعمیرات کولر

تعمیرات کولر - اسپیلت
09391495518  جاسم کریمی

فوری - مطمئن

اپلیکیشن خدماتی کیش
غذا، مارکت، خرید، دلیوری و... 

www.Dustam.com
099 66 77 3437

تم دوســـ ـ

اپلیکیشن خدماتی

دعوت به همکاری
 بازاریاب امور بیمه ای

 مراجعه حضوری 
 مجتمع خدماتی سعدی طبقه اول

 غرفه 22 ، بیمه تعاون

روزنامه اقتصاد کیش استخدام می کند
خانم مسلط به شبکه های اجتماعی

 و فضای مجازی
 برای فعالیت و مدیریت گروه ها

تلفن هماهنگی : 
44420284

حمل بار

حمل بار
 به تمام نقاط جزیره

09179850571 

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

    گروه حوادث  -   روزی که همســرم از من خواســت به کلاس 
آموزش موسیقی بروم و این هنر ارزشمند را بیاموزم، هیچ گاه تصور 
نمی کردم که در پس این پیشــنهاد دلسوزانه، نقشه شومی وجود 
دارد و شوهرم برای رسیدن به خواسته های خودش برای من مربی 

خصوصی گرفته است چرا که...
او در خواربار فروشــی پدرش کار می کرد که ســر کوچه ما قرار 
داشت. من هم که بعد از جدایی پدر و مادرم از یکدیگر نزد مادرم 
زندگی می کردم به جملات عاشــقانه »ســعید« دل بستم و با هر 
بهانه ای به مغازه آن ها می رفتم اما این ارتباط پنهانی طولی نکشید 
و»ســعید« به خواســتگاری ام آمد ولی مادرم که خودش اوضاع 
اسفبار پدرم را دیده بود، احتمال می داد که »سعید« معتاد است ولی 
بازهم تردید داشت چون »سعید«پسر جوانی بود و ظاهرش هنوز 

اعتیاد را نشان نمی داد.
خلاصــه با اصرار من، مادرم رضایت داد و من و ســعید درحالی 
ازدواج کردیم که در همان هفته اول نامزدی اعتیاد او لو رفت ولی 
دیگر کاری از دستم ساخته نبود و مجبور شدم به زندگی با او ادامه 

دهم تا شاید اعتیادش را کنار بگذارد اما با آن که صاحب دختری 
یک ساله شده بودم، نه تنها »سعید« اعتیادش را ترک نکرد بلکه روز 
به روز بیشــتر در گرداب مواد افیونی فرو رفت تا این که بالاخره 
بعد از 3 ســال زندگی مشــترک از او طلاق گرفتم و به خواست 
مادرم سرپرستی دخترم را هم به پدر »سعید« سپردم اما هنوز چند 
ماه بیشــتر از ماجرای طلاقم نمی گذشت که یکی از همسایگان 
مرا برای مردی خواســتگاری کرد که همسرش فوت کرده بود و 

دختری نوجوان داشت.
ابتــدا موافــق ایــن ازدواج نبودم ولی ســمیه خانــم از ثروت 
واخلاق»نعمت« تعریف کرد که انگار مرا شســت و شوی مغزی 
داد و من در حالی که دلتنگ دخترم بودم با »نعمت« ازدواج کردم. 
هنوز یک ماه بیشتر از برگزاری مراسم عقدکنان ما نگذشته بود که 
همسرم پیشنهاد داد تا به کلاس موسیقی بروم و این هنر ارزشمند 
را بیاموزم چرا که »سارا« دختر خوانده ام نیز مربی موسیقی داشت 
و »نعمت«معتقد بود که با این شیوه می توانم ارتباط صمیمانه ای 
با »سارا« برقرار کنم و او را از افسردگی مرگ مادرش نجات دهم.

چند روز بعد زنی به نام »فریبا« به منزل ما آمد تا به طور خصوصی 
بــه من »دف زنــی« بیاموزد.اگر چه »فریبا« هفته ای 3روز به منزل 
مــا می‌آمد اما در همین مــدت من با او ارتباط خوبی برقرار کردم 
به طوری که انگار ســنگ صبورم بود و من با او صمیمانه درد دل 

می‌کردم و از دلتنگی هایم می گفتم و اشک می ریختم.
حتی از رفتارهای »سارا« گلایه می کردم و رازهای زندگی ام را با او 
در میان می گذاشتم.»فریبا« هم مرا دلداری می داد و به صبر دعوت 
می کرد. اما روزی که بیرون از منزل بودم و دیرتر به کلاس موسیقی 
در منزل رسیدم،ناگهان شوهرم را با »فریبا« تنها دیدم و تازه فهمیدم 

که »فریبا« به عقد موقت »نعمت« درآمده و هووی خودم است.
شوهرم با سوءاستفاده ازمن ودخترش،»فریبا« را به بهانه آموزش 
موسیقی به منزل آورده بود تا ما درباره ازدواجش اعتراض نکنیم. 
ایــن درحالی بود که او حتی قبــل از ازدواج با من نیز با »فریبا« 
ارتباط داشــت و مرا فقط برای همراهی و پرســتاری از »سارا« 
می خواســت.حالا هم به کلانتری آمــده ام تا از او طلاق بگیرم 

اما ای کاش...

نقشه ای شوم در پس پیشنهاد دلسوزانه ...نقشه ای شوم در پس پیشنهاد دلسوزانه ...

گروه حوادث  -    مرد سابقه‌داری که در فضای مجازی 
دختران جوان را با شگرد وعده‌های دروغین و پوشالی 
ازدواج فریــب و آنها را از شهرســتان به تهران فراری 

می‌داد، دستگیر شد.
چندی قبل مردی پای در یکی از دادسراهای غرب تهران 
گذاشت و هنگامی که مقابل بازپرس قرار گرفت، گفت: 
ساکن یکی از شهرهای مرکزی ایران هستم، دختر جوانم 
به‌بهانه خرید از خانه خارج شد اما دیگر بازنگشت؛ در 
ادامه متوجه شــدم که او با مرد خلافکاری ارتباط داشته 
و پس از اینکه اغفال شــده بــرای ازدواج به تهران فرار 

کرده است.
پس از ثبت شــکایت و تشکیل پرونده در دادسرا، تیمی 
از مأموران پلیس وارد عمل شــدند و با اقدامات گسترده 
اطلاعاتی متوجه شدند دختر جوان پس از اینکه با اتوبوس 
خود را به ترمینال رسانده است، مرد میانسالی به‌دنبالش 

آمده است و با یکدیگر به مکان نامشخصی رفتند.

تیم پلیسی در گام بعدی، با بازبینی دوربین‌های مداربسته 
ترمینال و اقدامات اطلاعاتی هویت مرد را شناســایی 
کردند و متوجه شدند که او دارای سوابق متعدد کیفری 
است که همین ســرنخ کافی بود تا متهم در یک‌قدمی 

بازداشت قرار بگیرد.
مأموران در این شاخه از تحقیقات سراغ اقدامات فنی و 
مخابراتــی رفتند و مخفیگاه آن مرد را در جنوب تهران 
شناسایی و پس از هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی 

متهم را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.
متهــم خیلی زود هدف تحقیق قرار گرفت و در جریان 
بازجویی‌هــا صراحتاً به جرم خود مبنی بر اغفال دختر 
جوان در فضای مجازی به‌قصد سوءاســتفاده با شگرد 
وعده‌های دروغیــن ازدواج در تهران اعتراف کرد و 5 
دختر جوان دیگر که همگی از شهرهای مختلف کشور 
هدف اغفال قرار گرفته بودند شناســایی شدند و از مرد 
شــیطان‌صفت شــکایت کردند.  با صدور قرار قانونی 

از ســوی مرجع قضایی متهم برای کشف جرائم دیگر 
و شناسایی سایر شــکات در اختیار پلیس آگاهی قرار 

گرفت.

فریب دختر ساده‌لوح با وعده‌های پوشالی ازدواج  فریب دختر ساده‌لوح با وعده‌های پوشالی ازدواج  
گروه حوادث  -    زن جوانی که با همدستی برادر و 
پدرش، شوهر خود را به قتل رسانده است، بازداشت 

شد.
زن بازداشــت شده به نام منصوره اوایل سال گذشته 
با مراجعه به مراجع قضایی و انتظامی از ناپدید شدن 
شوهرش خبر داد و گفت: شوهرم، فرهاد، برای کار از 

خانه بیرون رفت و پس از آن دیگر برنگشت.
 ایــن زن همچنین گفت: ما یک بچه داریم و زندگی 
خوبی هم داشتیم. ما قبلا اطراف تهران زندگی می‌کردیم 
و دو سه هفته‌ای بود که خانه‌مان را به تهران آورده بودیم 

که شوهرم ناپدید شد.
در پی طرح این شــکایت تحقیقات برای کشف راز 
ناپدید شــدن فرهاد آغاز شد؛ اما بی‌نتیجه بود. این در 
حالی بود که زن جوان نیز پس از مدتی پیگیر شکایتش 

نشد.
چند ماه بعد مرد میانســالی با مراجعه به اداره پلیس 
شکایتی مطرح کرد و گفت: چند ماهی است از پسرم، 
فرهاد خبر ندارم. واقعیت این اســت که ارتباطم با او 
خوب نبود. از وقتی پسرم زن گرفت در اطراف تهران 
زندگی می‌کرد. حدود چهار ماه قبل متوجه شــدم او 
خانه‌اش به تهران و نزدیک خانه پدرزنش آورده است. 
خانه پدر زن فرهاد شرق تهران است. البته با آن‌ها هم 
ارتباط نداشتم، اما به هر حال دلتنگ پسرم شده بودم و 
از آنجایی که چندبار به او زنگ زده بودم، اما جواب نداده 
بود، با خودم گفتم به خانه پدر زنش بروم و آدرس خانه 
جدید فرهاد را از خانواده همسرش بگیرم. به خانه پدر 

منصوره رفتم، اما جواب سربالا به من دادند.
این مرد ادامه داد: ســرانجام پرسان پرسان خانه پسرم 
را پیدا کردم. وقتی به آنجا رفتم، منصوره گفت فرهاد 
سرکار است. بعد از آن چندین بار جلوی خانه پسرم 
رفتن، اما هربار عروســم گفت فرهاد سرکار است یا 
مســافرت و ماموریت رفته است. او در نهایت گفت 

واقعیتش این است که فرهاد به ترکیه رفته و قرار است 
از آنجا برای کار به اروپا برود.

این پدر نگران ادامه داد: این‌ها را شنیدم دلم آرام نگرفت، 
چون چیز‌هایی هم شنیدم که فرهاد با همسرش اختلاف 
داشته. همه این‌ها را که کنار هم می‌گذارم نگران‌تر شدم. 

الان هم به منصوره و خانواده‌اش شک دارم.
ماموران پس از شــنیدن همــه حرف‌های این پدر به 
بررسی شکایت او پرداختند و متوجه عروس این مرد 
همان زنی است که چند ماه قبل ناپدید شدن شوهرش 

را گزارش داده، اما پیگیر پرونده نشده است.
به این ترتیب ماموران پلیس با اخذ دستور قضایی برای 
تحقیقات بیشتر اول به محل سکونت قدیم این زوج در 
اطراف تهران رفتند. ساکنان محل قدیم این زن و مرد 
گفتند: این زن و شوهر همیشه اختلاف و دعوا داشتند و 
صدای وسیله شکستن‌شان می‌آمد. حتی گاهی خانواده 
زن دخالت می‌کردند. بعد هم که خانه‌اش را بار کرد و 
رفتند، فقط فهمیدیم تهران رفته‌اند و دیگر خبر نداریم.

در ادامه تحقیقات ماموران به محل جدید سکونت مرد 
ناپدید شده و همسرش رفتند که مشخص شد فرهاد در 
همان هفته‌های اول ناپدید شد، اما قبل از آن همسایه‌ها 
صدای درگیری و زدوخورد این زوج را شنیده بودند.

به همین دلیل ماموران به همســر فرهاد مشــکوک 
می‌شوند و او را بازداشت می‌کنند. منصوره اول منکر 
اطلاع از سرنوشــت شوهر بود و به یه ماموران گفت: 

شوهرم رفته خارج و من هم از او خبر نداریم.
بررسی‌های بعدی حکایت از آن داشت که فرهاد اصلا 
از کشور خارج نشده است. به این ترتیب بازداشت زن 
جوان ادامه داشت تا اینکه چند روز قبل او به اختلاف 
و درگیری‌های بین خودش و شوهرش اعتراف کرد و 
گفت: حتی اسباب‌کشی و آمدنمان نزدیک خانه پدرم 
با دعوا همراه بود، چون شــوهرم راضی نبود خانه‌مان 
را نزدیک خانواده‌ام بیاوریم. به همین خاطر اختلاف، 

دلخوری و اصرار و درگیری‌ها حتی در روز اســباب 
چیدن هم ادامه داشــت. روز جابجایی وسایل، پدر و 
برادرم هم به کمک ما آمده بودند که با شوهرم درگیر 
شدم و کتکم زد. بعد از آن پدر و برادرم به شدت او را 
کتک زدند جوری که بی حال در پذیرایی افتاد بعد هم 
روسری را دور گردنش پیچیدند، من پاهایش را نگه 

داشتم و خفه‌اش کردند.
این زن در مورد جسد شوهرش هم گفت: اول تصمیم 
گرفتیم جســد را در کمد دیواری دفن کنیم، اما بعد با 
خودمان گفتیم بوی بد باعث می‌شــود همســایه‌ها 
متوجه شــوند. برای همین نمی‌دانستیم چه کنیم. در 
نهایت برادرم جســد را به اطراف گرمسار برد و وقتی 
آمد گفت جســد را در بیابان آتش زده است. آخر سر 
هم تصمیم گرفتیم برای صحنه‌سازی اعلام مفقودی 
کنم تا کسی شک نکند، اما پدر شوهرم آمد و نقشه ما 

را به هم ریخت.
با اعتراف زن جوان، پدر و برادرش نیز دستگیر شدند 
و تحقیقات برای کشف بقایای جسد آغاز شده است.

اعترافِ زنی که شوهرش را با کمک خانواده‌اش کشت!اعترافِ زنی که شوهرش را با کمک خانواده‌اش کشت!

گروه حوادث  -    رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: مردی که به‌خاطر توقف خودرو با 
یک راننده به‌صورت مرگبار درگیر شده بود، دستگیر شد.

ســردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: کارکنان انتظامات 
بیمارستان شهدای تجریش از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مرگ 

مشکوک مرد میان‌سالی را روی تخت بخش اورژانس گزارش کردند.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت افزود: با اعلام این خبر، تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی راهی سردخانه بیمارستان شدند و جسد مردی حدوداً ۶۰ ساله را مشاهده کردند که 
براثر تصادف در یکی از خیابان‌های شمال شهر به کام مرگ فرو رفته بود؛ بررسی‌های اولیه 

هم نشان می‌داد که متوفی دقایقی قبل از حادثه با فردی درگیری داشته است.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در ادامه تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت؛ متوفی 
با خودروی پراید خود کنار خیابان توقف کرده بوده که ناگهان به‌خاطر همین موضوع با 

راننده یک خودروی شاسی‌بلند مشاجره پیدا کرده و نهایتاً درگیر شده است که در جریان 
این نزاع راننده خودروی شاسی‌بلند مرد میانسال را به وسط خیابان هل داده و در همان لحظه 

تصادف مرگباری رخ داده است.
وی با بیان اینکه با تحقیق از شاهدان مشخص شد که مرد میانسال در جریان درگیری هل داده 
شده است، گفت: بدین ترتیب راننده خودروی شاسی‌بلند که نقش پررنگی در مرگ مرد 
میانسال داشت، بازداشت شد و کارآگاهان مأموریت یافتند با بازبینی دوربین‌های مداربسته 

خیابان موردنظر و اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات خود را در رابطه با این پرونده ادامه دهند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع 
قضائی، جسد مقتول برای معاینات دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل شد و متهم جهت 
روشــن شــدن زوایای پنهان پرونده در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار 

گرفت.

مردی که ناخواسته قاتل شدمردی که ناخواسته قاتل شد……


